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ر عیا م  تما قف  ا و
گفت وگو با مادر شهیدی که تمام زندگى خود را وقف کرده است

لیلا لاریچه | دو سـال پیش که بـرای مصاحبه خانه اش 

رفتـم بهانـه گفـت و گوی مامسـجدی  نیمه سـاز بود 

کـه تمام هم و غم او ایـن بود که هرچه زودتر مسـجد 

سـاخته شود تا قا لی های لول شـده گوشه خانه اش 

را بـبرد آنجا پهن کند و به آرزویش برسـد و نمازی در 

آن مسـجد  اقامه کنـد. همان زمان قول گرفت که بعد 

از سـاخت مسـجد هم بـا او مصاحبـه ای کنیم و حالا 

مـه مسـجد سـاخته شـده و حـاج خانـم بـه آرزویش 

رسـیده ما هم وفای به عهـد کردیم .

ایـن روزها درد و بیماری در آسـتانه هشتادسـالگی 

توانـش را گرفتـه اسـت، امـا او همچنـان هـمان زن 

مقاومـی اسـت کـه نسـبت های زیـادی می تـوان به 

او داد. نسـبت هایی همچون یـک زن انقلابی، مادر 

یک شـهید، مادر یـک جانباز و یـک زن واقف که هر 

چه از مال دنیا داشـته، بخشـیده اسـت.

فاطمـه قاسـم خانـی، متولـد سـال ۱۳۲۰ اسـت.او بعد 

از ازدواج از مشـهد راهـی تهـران می شـود و بیـش از سـی 

سـال در ایـن شـهر زندگـی می کنـد و مـادر دو دخـتر و دو 

پـسر می شـود.«ازدواج کـه کـردم بـا همـسرم عبـاس آقا،

راهـی تهران شـدیم.۳۴ یا ۳۵ سـال آنجا زندگـی کردیم.

پانـزده سـالم بـود کـه مـادر شـدم و خـدا دخـترم را بـه من 

داد. خاطـرم هسـت کـه ایـام انقـاب هـم تهـران بـودم و 

آن زمـان بـا پـسرم علیرضـا کـه طلبـه شـهید اسـت، بـا هم 

در راهپیایی هـا شرکـت می کردیـم و توزیـع اعامیـه و 

شـب نامه انجـام می دادیـم. خیلـی انقابـی بـودم و یک 

دقیقـه در خانـه نمی مانـدم. بـا خانم هـای محلـه روی 

پشـت بام ها می رفتیـم و شـعار می دادیـم و بـرای اینکـه 

سـاواکی ها مـا را پیـدا نکننـد، از ایـن خانـه بـه آن خانـه 

می رفتیـم. ما یـک تیم دانشـجویی بودیم و همـراه هم در 

تظاهـرات  شرکـت می کردیـم.»

 با من همراه شو
حضـور در انقـاب و نقش آفرینـی در ایـن زمینـه آن قـدر 

بـرای او مهـم می شـود کـه حتـی ادامـه زندگـی اش را هم 

مروط به ایـن فعالیت هـا می کند.«سـاواکی ها متوجه 

شـده بودنـد کـه فعالیت هـای انقابـی داریم و بارهـا ما را 

تهدیـد کـرده بودنـد ولـی بـه حرف هـا و تهدیدهـای آنـان 

اعتنایـی نمی کـردم. ازجـان فداهای انقـاب بـودم.

آن قدر بحث شرکـت در راهپیایی ها و آمدن پای انقاب 

برایـم مهـم بـود کـه بـه همـسرم گفتـم یـا با مـن همراه شـو 

یـا طاقـم را بـده کـه شـکر خـدا همراهـم شـد و هیچ وقت 

مانـع فعالیت هـای انقابـی مـن و بچه هایـم نمی شـد.

شـوهرم خدابیامـرز چنـد سـال پیـش وقتی من بـه اصرار 

خودش سـفر کربا رفتـه بودم، فوت کرد. بیاری داشـت 

و زمین گیـر شـده بـود.»

روایتزنانودخترانمشهدکهزندگیشانباگفتمانزنان میدان ده دی
انقابگرهخوردهاست


